
۸۱ هنر مدیران زیبابین این اســت که همیشــه خوبی ها 
و فضایل دیگران را می بیننــد. این به معنای نبودن بدی ها 
نیســت. بدی ها هســتند و خواهند بود، ولــی باید بدانیم 
نقاط منفی که در دیگران به دنبال آن ها هســتیم، غالباً به 
خودمــان برمی گردد. اگر عیب و نقــص دیگران را ببینیم و 
بر آن اصرار بورزیم، این ایرادها به مرور بخشــی از طبیعت 
درونی وجودمان می شــوند. مدیران زیبابین به اصل تربیتی 
»تغافــل« ایمان دارند. یکی از زیرمجموعه های این اصل آن 

است که اگر بدی هم دیدی، از آن درگذر و امید داشته باش 
که روزی با تلاش و پشتكار از بین خواهد رفت.

۸۲ گاهی مدیــران هنرمنــد و زیبابین هم خشــمگین 
می شوند، ولی به جای آنکه بر سر همکاران و دانش آموزانشان 
داد بزنند، بلافاصله برای ابراز خشونتشــان یا مهار آن، یک 
راه مؤثر و ســازنده پیدا می کننــد. در این گونه مواقع، باید 
به جای جوش وخروش درونی، احساســاتمان را ابراز کنیم. 

ديدن خواب صخره

شنيدن آهنگ جویبار!
 دکتر مرتضی مجدفر

تربیت زیباشناختی و هنری

در این سلســله مطالب، 222 نکته از نگاه زیبایی شناختی و هنری مدیران مدرسه مطرح می شود که می توانند زمینه های 
اجرایی شدن ساحت زیبایی شناختی و هنری فراگیرندگان و کارکنان مدرسه را از طریق تأکیدهایی که در سند تحول بنیادین 

آموزش وپرورش شده اند، فراهم آورند.
تاکنون در سه شمارة قبلی 80 نکتة کاربردی را ذکر کردیم. اکنون به ادامة نکته ها می پردازیم.

کلیدواژه ها: تربیت زیبایی شناختی، تربیت هنری، نگرش مطلوب، انگیزش، مدیران موفق

مدیران هنرمند، مدیران زیبابین- بخش چهارم
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اگر احساسات ابراز نشــوند، خشونت سرکوب شده، سرانجام 
در بخشی از وجودمان پدیدار خواهد شد. یکی از روش های 
ابراز احساســات و مهار خشــم، نوشــتن اســت. جزئیات 
حادثه ای را که شــما را خشــمگین کرده است، روی کاغذ 
بیاوریــد. حتی می توانید ماجرا را به صورت داســتان روایت 
کنید. وقتی نوشــتن تمام می شــود، متوجه کاهش خشم و 
مهار آن می شــوید. دیدار با یک همــکار فهمیده، گفت وگو 
با فردی عارف و اهل دل، خواندن ادبیات عرفانی شــاعران 
و نویســندگان کهن و معاصر و نیــز ورزش از دیگر روش ها 
هســتند. به قول جبران خلیل جبران، خشــم مهارنشده 

شعله ای است که ابتدا خود انسان را به آتش می کشد.

۸۳ مدیران زیبابین سلامتی خود، دانش آموزان، همکاران، 
اولیــا و حتــی مراجعه کنندگان غیرمرتبــط را از مهم ترین 
عناصر مدیریتی خود می دانند. اگر عقل سالم در بدن سالم 
است، چرا باید این بدن را فرسایش داد! از دید این مدیران، 
کار مهم است، ولی سلامتی از آن مهم تر است. البته وقتی از 
ســلامتی سخن به میان می آید، هم سلامت جسمانی و هم 

سلامت روانی است.

۸۴ مدیــران هنرمند تزریق عنصر شــادی و خنده را در 
مدرســه، تغذیة سالم را در محل کار و توصیه به استمرار آن 
را در بیرون از مدرســه و دوری از هر گونه هیجان )خشــم، 
ترس، حسادت، کینه توزی و اضطراب( را برای دانش آموزان 
و نیز همکاران و اولیای مدرســة تحت مدیریت خود جدی 
می گیرنــد. آن ها با هیچ نوع بیماری یا نارســایی جســمی 
ســهل انگارانه برخورد نمی کنند و طبیعت گردی، به ویژه در 
گروه هایی متشــکل از همکاران را، جزو برنامه های خود به 
شــمار می آورند. دقت در سبک زندگی را هنرمندانه مدنظر 

خود دارند و به دیگران هم یادآور می شوند.

۸۵ مدیران هنرمند از زمان به طور بهینه استفاده و دیگران 
را نیز بــه این امر ترغیب می کنند. آن ها نامرتب نیســتند، 
محل کارشان مرتب و تمیز است، ذهنشان از تمام ناآرامی ها، 
احساســات منفی، اطلاعات غیرضروری و اندیشه های ناپاک 
خالی اســت. حواس پرت نیستند، اسیر تلفن همراه و فضای 
مجازی نمی شوند، کارهای خود را به دیگران محول می کنند، 
به همکارانشــان اعتماد دارند، اهداف مشــخصی دارند، هر 
روز فعالیت هــای خود را مرور می کنند و بــا این کارها، در 
شبانه روز به جای 24 ساعت 2٥ ساعت وقت در اختیار دارند 

و زندگی برایشان اولویت بیشتری نسبت به کار دارد.

۸۶ مدیــران زیبابیــنِ هنرمنــد مثل خیلــی از مدیران 
نیک اندیــش و موفق به دنبال آن اند که بــه درجة رهبری 

در مدرســة خود نائل شــوند. از دید آنان برای چنین کاری 
باید همکارانی درستکار، متواضع، صادق، دوراندیش، باادب، 
جذاب و دارای اعتبار، اعتماد و اشتیاق داشت. آن ها به دنبال 
چنین انســان هایی نمی روند، بلکه سعی می کنند ابتدا این 
ویژگی ها را در خود پــرورش دهند تا از این طریق انعکاس 
این ویژگی ها را در افراد زیرمجموعة خود نیز ببینند. رهبران 
ســازمانی رهبر آفریده نمی شــوند، بلکه در راه رهبرشدن 

تلاش می کنند.

۸۷ مدیران هنرمند از جریان آب درس می گیرند. آب، هر 
وقت به سنگی برخورد کند، یا آن را خرد می کند یا مسیرش 
را عوض می کنــد و به حرکتش ادامــه می دهد. اگر آب به 
مانعی برخورد کند و متوقف شود، راکد می شود و خزه روی 
آن را می پوشاند. آزمون های مدیریتی مدرسه مانند سنگ ها 
هســتند. مدیران زیبابین، وقتی بــا آن ها برخورد می کنند، 
آن ها را می پذیرند و با اســتفاده از ذهن و نیروی خلاق خود 

و همکارانشان بر آن ها پیروز می شوند.

۸۸ مدیران زیبابین معتقدند، اگر خواب صخره را نبینیم، 
آهنــگ دلنواز جویبــار را نخواهیم شــنید. آن ها صخره را 
به ســان یک ســنگریزه تصور می کنند و موفقیت خود را در 
توانایی انجام کار توسط خودشان نمی دانند، بلکه به توانایی 
در ســپردن کار به دیگران و ایجاد انگیزه در آنان می دانند. 
در این میان، تفکر خلاق ایــن مدیران حرف اول را می زند 
که می تواند موتور محرکة برخورد با صخره ها باشــد. در هر 
حال، اگر گوش بســپاریم، صدای خوش جویبار همواره در 

مدرسه های موفق شنیده می شود.

۸۹ مدیــران زیبابین ریزبین نیز هســتند. آن ها می دانند 
مدیریت مجموعه ای از وقفه هایی است که وقفه های دیگران 
آن را دچار وقفه کرده اســت. آن ها برای به حرکت درآوردن 
کوه ها، از ذره ها شــروع می کنند. از دید آن ها اشتباه بخش 
جدایی ناپذیر مدیریت است. اگر مدیری اشتباه نکند، به این 

معنی است که اصلًا کار نکرده است.

۹۰ درست است که کار گروهی و مشارکت همواره به همة 
مدیران توصیه شده است، ولی مدیران هنرمند، وقتی از کار 
گروهی نتیجه نمی گیرند، مطمئن می شــوند که تغییردادن 
دیگران سخت اســت. از این رو برای گرم شدن دوبارة تنور 
مشارکت به تغییر خود روی می آورند. آن ها می دانند، اگر از 
تغییردادن دیگران برای مثال ده دقیقه عصبانی شوند، 600 
ثانیه خوش حالی را از دســت می دهنــد. از این رو در مورد 
خود فکــر می کنند و بار دیگر در مــورد روش های دیگری 

می اندیشند که می توانند دیگران را تغییر دهند.
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۹۱ مدیــران زیبابیــن در پایان هــر روز مغزهای خود را 
هنرمندانه خالی می کننــد. در طول یک روز کاری، مطالب 
گوناگونی ذهن ما را به خود مشغول می کنند؛ اندکی نگرانی، 
اندکی رنجش، قدری آزار و اذیت، اندکی شــرمندگی بابت 
کارها و شــاید حرف هایی که زده ایم و نیز اندکی غرور ناشی 
از موفقیــت. هر شــب باید این افــکار را از مغز خود بیرون 
بریزیم. چنانچه ایــن کار را نکنیم، موارد بد روی هم جمع 
می شوند و از نشاط مدیریتی ما می کاهند و خوبی ها غروری 

کاذب به ما می دهند که در آن غرق می شویم.

۹۲ در کار مدیــران زیبابین تردید جایــی ندارد. مدیری 
کــه می گوید »تردید دارم ایــن کار را انجام دهم یا آن کار 
را؟« مدیری اســت کــه تنها از نیمی از فکر خود اســتفاده 
می کند. هیچ مدیری با استفاده از نیمی از ذهن خود به جایی 
نمی رسد. مدیر تیزبین برای کسب موفقیت باید تمام وجود 
و تمــام ذهن خــود را به کار ببرد؛ تردید با هنرمندی ســر 

ناسازگاری دارد.

۹۳ مدیران زیبابین همة برنامه ها و کارهایی را که به آن ها 
رجوع می شــود، حتی اگر اندک یا عمده مخالفتی هم با آن 
داشته باشند، زیبا می بینند. آن ها وقتی برای اجرای برنامه ها 
و کارها گام برمی دارند، رســیدن به هــدف را با درازکردن 
دست به سوی ســتاره ها یکی می دانند. طبیعی است وقتی 
به ســوی ستاره ها دســت دراز می کنیم، ممکن نیست یکی 
از آن ها را بگیریم، ولی انتظار یک مشــت گل و کثیف شدن 
دســتمان را هم نخواهیم داشــت. اگر ســتاره هم به دست 
نیاوریم، از ابتدا خودمان را با ســختی و  اجراناشدنی  بودن و 

حتی بد بودن یک طرح بد نیازرده ایم.

۹۴ فرض کنید یکی از مدیران ارشــد یا یکی از همکاران 
مدرســه طرحی را به ما پیشنهاد داده اســت و ما در مورد 
اینکه طرحی خوب، کیفی و قابل اجراســت یا اصلًا به درد 
نمی خورد، اطلاعات کاملی نداریم. مدیران زیبابین هیچ گاه 
با این قبیــل طرح ها این گونه برخــورد نمی کنند: »مخالف 
اهداف عالی آموزش وپرورش اســت، قابل اجرا نیست، الان 
زمان مناسبی برای طرح این موضوع نبود، قبلًا مشابه همین 
طــرح را اجرا کردیم و شکســت خورد، اصلًا لازم نیســت، 

وقت تلف کردن است«.
این کشتن افکار جدید اســت. اگر تجربة ما می گوید این 
طــرح و برنامه کارایی نخواهد داشــت، بهتر اســت قدری 
طمأنینه داشــته باشــیم. کشــتن افکار خوب کسی، مانند 

کشتن تدریجی اوست.
۹۵ مدیران زیبابین همواره هنرمندانه از یک فرمول ساده 
تبعیت می کنند: خوب، بهتر و بهترین. گاهی اتفاق می افتد 
که بهتر را در جســت وجوی بهترین فراموش می کنیم. اگر 
بهتر را به کار بگیریم، از هر ده مورد، نه مورد به حالت بهترین 

می انجامد. مدیران هنرمند همیشه با خوب شروع می کنند و 
آن را به کار می گیرند. بعد کوشش می کنند آن را ارتقا دهند 
و بهتر کنند و ســپس این فرایند در حال پیشرفت را تا نیل 
به بهترین ادامه می دهند. این همان شعار مهم کیفیت گرایی 

است: »کیفیت یک مسیر است، مقصد نیست.«

۹۶ مدیــران زیبابین انگیزه شــناس اند. آن ها می دانند که 
انگیزه های دانش آموزان و همکاران متفاوت هســتند. برخی 
از افراد فقط اندکی انگیزه می خواهند. این ها افراد خودکارند 
که با کوچک ترین انگیزه ای به راه می افتند و مدرســه را به 
جنب وجوش در می آورند. شــناخت این افراد سخت نیست، 
در حالی که برخی از بچه ها به محرک های فراوان انگیزشی و 
بسیاری از همکاران به انگیزش های مادی و معنوی گسترده 
نیاز دارند، خودکارها با یک »بارک الله!« و »آفرین!« مرزهای 

فعالیت را در می نوردند.

۹۷ مدیران هنرمند می دانند که ســرعت آن ها ســرعت 
گروه های کاری مدرســه اســت. رهبر موفق کسی است که 
تفاوت می آفریند. هر مدرســة موفق سایة قدکشیدة فردی 
موفق اســت که مدیریت آن را برعهده دارد. گروه های کاری 
مدرســه چشمشان به دســتان شما و گوششــان به دهان 
شماســت. مرتب به اعضای گروه های خود رهنمود بدهید، 
دوره های توجیهی و آموزشی تشــکیل دهید، انگیزه ایجاد 

کنید و آن ها را به مسیرهای سودمند رهنمون سازید.
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۹۸ مدیران هنرمند هیچ گاه سعی نمی کنند معاونان و تیم 
مدیریتــی خود را از میان افــرادی ضعیف تر از خود انتخاب 
کنند. اگر هر کدام از مدیران مدرســه، مجموعة مدیریتی و 
افراد اصلی دور و بر خودشــان را از میان افرادی کوتاه تر از 
خود انتخاب کنند، تیمی متشکل از کوتوله ها بر آن مدرسه 
مدیریت خواهند کرد و بی شــک از چنین جمعی نمی توان 

انتظار کار هنرمندانه و زیبا داشت.

۹۹ مدیــران زیبابیــن دانش آموزان، همــکاران و اولیای 
مدرسة خود را مانند ســیب می بینند. غالباً وقتی سیبی را 
به دســت می گیریم، لکة کوچکی روی آن دیده می شود که 
با چاقو می توان به راحتی آن را برداشت. در 96 درصد موارد 
این لکه زیاد عمیق نیســت و حتی می توان با برداشتن لکه، 

سیب را خورد. سیب بی لکه گران است.
مدیران زیبابین بســیاری از دانش آموزان، همکاران و اولیا 
را مانند سیب هایی می بینند که تنها لکة کوچکی روی خود 
دارنــد. آن ها باید با هنرمندی این نقاط ضعف را با »لبة تیز 
فکر« خود بردارند و از نقاط قوت آن ها برای ســود دوسویه 

استفاده کنند.

۱۰۰ مدیــران هنرمنــد همواره یک جملـــة حکمت آموز 
را آویــزة گــوش خود قــرار می دهنــد: »مدیــران برای 
شکســت خوردن نقشه نمی کشــند، بلکه در نقشه کشیدن 
شکســت می خورند!« نقشــه های خــود را بــرای مقابله 

با مدرســه های دیگــر یا جلو زدن از آن ها ترســیم نکنید. 
موفقیت مدرســه های برتر در این است که نقشه های آن ها 
همواره برای جابه جا شدن از نقطة الف به ب و در چارچوب 
طرح و برنامه های خودشان است. وارد رقابت با مدرسه های 
دیگر نشــوید، این نقشه کشــیدن ها موجب شکســت هر 

مدرسه ای می شود.

۱۰۱ مدیران هنرمند آنچه را فکر می کنند درســت اســت 
انجام می دهند و بعد تشــخیص می دهند آیا درســت بوده 
است یا خیر! مدیران باید به خاطر داشته باشند که همیشه 
می تواننــد تصمیمات غلط خود را درســت در لحظه ای که 
می فهمند غلط اســت، جبران کنند. به عبــارت دیگر، اگر 
هیچ گاه تصمیمی نگیریم، چطور می توانیم تصمیمات آیندة 

خود را بهبود بخشیم؟!

۱۰۲ مدیران هنرمند از مشــکلات استقبال می کنند. آن ها 
اعتقاد دارند وجود مشــکلات در مدرســه نشانة سرزندگی 
است و از اینکه مشــکل دارند، خوشحال اند؛ زیرا این یعنی 
زنده بودن مدرسه. هرچه مدرسه بتواند مسائل خود را بیشتر 
شناســایي كند، زنده تر اســت. اگر جهت یافتن مسئله در 
مدرســه خود توفیق نداشتید به درگاه خداوند روي آورید و 
بگویید:  خدایا مگر به من اطمینان نداري؟ لطفا كمي مسئله 

در مدرسه به ما بنمایان.
 مشــکلات به خودی خود حل نمی شــوند، مگــر اینکه به 

مسئله تبدیل و آنگاه حل شوند.1

۱۰۳ از دید مدیران زیبابین، کار مدرســه مهم اســت، ولی 
دیدن کوه های پوشــیده از برف، گل های زیبا، دشــت های 
سرســبز، خرمن هــای طلایی، شــنیدن صــدای چهچهة 
پرندگان، آوای فاخته ها و خروش آبشــاران و هم دم شــدن 
با فرزندان و دوســتان و هم کلام و هم ســفر شدن با همسر 
از کار مدرســه مهم تر است. مدیرانی که تا بازنشستگی سفر 
نمی روند، شــب ها دیروقت به منزل می روند، مجموعه ای از 
کارهای مدرســه را به خانه می برند و هم نشینی با همسر و 

فرزندان برای آن ها معنی ندارد، بازندة نیمه راهند.

۱۰۴ مدیران هنرمند برای تعریف رهبری مدرســة خود از 
تمثیــل نخ یا حلقه اســتفاده می کنند: نخی را روی میزی 
بگذارید. اگر نخ را بکشید، هر جا بخواهید می رود، ولی اگر 
فشار دهید، نخ هیچ جا نخواهد رفت. اگر دو حلقه را به دو 
ســر نخ ببندیم و حلقه را به طرف حلقة دیگر فشار بدهیم، 
حلقة دوم حرکــت نخواهد کرد. اما اگر حلقه را بکشــیم، 
حلقة دیگر بــه دنبال حلقة اول خواهد آمد. در ســازمان 
مدرســه، یک حلقه مدیران و حلقة دیگران همکاران )و نیز 
دانش آموزان و اولیا( هســتند. مدیــران نباید اعضای حلقة 
دیگر را در انجام کارها تحت فشــار قرار دهند، بکشــند یا 

تحریک کنند.
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